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بای بسم الله...
»آغــاز جنــگ ناجوانمردانه تحمیلی هشــت ســاله از ســوی 44 کشــور به 
ســرکردگی صــدام عفلقــی، فقــط شــروع دفــاع مقــدس نبود.ایــن دفــاع 
همــه جانبــه، در همــه حــوزه هــای مختلــف جامعــه، از جملــه فرهنــگ 
تأثیــر بســزایی داشــت.به برکــت ایــن گنــج عظیــم، ادبیــات جدیــدی به 
نــام »ادبیــات پایــداری« شــکل گرفــت و بــه مــرور زمــان تبدیــل بــه 
درختــی تنومنــد و عظیــم، بعــد از ســالها شــد کــه در نــوع خود پدیــده‌ای 
خــاص محســوب می‌شــود. ثبــت خاطــرات، حــالات و روزگذشــتهای 
مــردانِ مــرد و زنــان شــیر آن روزهــای طلایــی حماســه ســاز و تاریخــی 
کــه بــر تــارک برگهــای دفتــر تاریــخ ایــن بــوم و بــر کهــن می‌درخشــد، 
اولیــن قــدم و مهــم تریــن اقــدام بــرای ثبــت و ضبــط وقایــع مربــوط بــه 
آن ایــام بــرای هرچــه روشــنتر  و تکمیــل تــر شــدن ایــن تابلــوی عظیم 

و ماندنــی اســت .
آنچــه پیش روی شــما اســت، روایت ســرکارخانم زهــره صادقیــان از برادر 
مجاهــد فــی ســبیل الله، و معلم شــهیدش »علــی اکبر صادقیان« اســت. 
از خواهــر ارجمندشــهید بــه جهت همراهی و مســاعدت در ثبــت خاطرات 
و ســرکارخانم رهاســادات موســوی، برای ســالها مجاهدت بــا قلم توانمند 
خــود در ایــن مســیر پرنــور و بهجــت و بــه جهــت تدویــن ایــن مجموعه 

قدردانــی ویــژه می‌گــردد.«
مدیریت ادبیات و هنری
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اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قزوین



سخنی با خواننده:
ــار و نشــر ارزشــهای  »ازجملــه اقدامــات ارزشــمند بنیــاد حفــظ آث
دفــاع مقــدس در اســتان قزویــن، ثبــت خاطــرات خواهــران شــهدا 
به‌صــورت کتــاب مجــزا و اختصاصــی اســت. نیوشــیدن و نــگارش 
حکایــات و حرف‌هــای ناگفتــه‌ی فراوانــی کــه عطوفــت مادرانــه‌‌‌ای 
از واقعیــت عرفانــی، تــوأم بــا رایحــه‌ی تلــخ و شــیرین، در دل خــود 
ــرات،  ــذرد، خاط ــورد و روزگار می‌گ ــخ ورق می‌خ ــی تاری دارد. وقت
جزئیــات خــود را از دســت می‌دهنــد و در کلیــات اســیر می‌ماننــد. 
کشــف و اســتخراج خاطــراتِ کم‌رنــگ شــده، تردید‌هــا را از ســایه 
ــارت و  ــکیبایی و مه ــه ش ــاز ب ــه نی ــاند ک ــنایی می‌کش ــه روش ب
ــده  ــه ش ــه آن توج ــکان ب ــد ام ــا ح ــر ت ــن اث ــه دارد و در ای تجرب
اســت. حکایــات، به‌صــورت موضوع‌محــور و در بخش‌هــای 
کوتــاه بــه تصویــر کشــیده شــده‌اند تــا خــأ خاطراتــی کــه درگــذر 
ــن  ــود و همچنی ــرف ش ــد، برط ــی گرفته‌ان ــرد فراموش ــان، گ زم
ــرای مخاطــبِ امــروزی، آســان‌تر‌ گــردد.  مطالعــه‌ی اثــر حاضــر ب
در پایــان جــا دارد از خانــواده گرانقــدر شــهید علی‌اکبــر صادقیــان 
و همچنیــن حــاج ابراهیــم باباقصاب‌هــا )مســئول انجمــن مســجد 
قبــادی  علی‌اکبــر  و  باباقصاب‌هــا  مهــدی  حــاج  ســنجیده(، 

)دوســتان شــهید( تقدیــر و تشــکر شــود.«
رها سادات موسوی- بهار 1401



شهید در یک نگاه:
»نام و نام خانوادگی: علی‌اکبر صادقیان

تاریخ تولد: 1341/7/5
تاریخ شهادت: 1365/2/10
محل شهادت: بصره – فاو

شغل: معلم
وضعیت تأهل: مجرد«



یا رب این صوت محمد یا صداى اکبر است
روى ماه احمد است این یا لقاى اکبر است1

شبه پیغم�ب
منــزل مــا در محلــه‌ی راه‌ری قــرار داشــت، بــه فاصله‌ی 
یــک کوچــه از مســجد ســنجیده. ســر کوچه‌مــان بقالی 
ــردی  ــط م ــه توس ــود ک ــوری ب ــک و جمع‌وج کوچ
جــوان و مــادر ســیدش بــه نــام »خانم‌آقــا« اداره 
می‌شــد. ایــن مــادر و پســر، بــا اهــل محلــه خودمانــی 
ــی  ــتری‌ها را راض ــد و مش ــار می‌کردن ــرم رفت و خونگ

ــتند. ــه می‌داش ــنود، نگ و خوش
مــادرم در دوران بــارداریِ بــرادر بزرگــم، خــواب 
بقالــی  بــه  خــواب،  در  او  بــود.  دیــده  عجیبــی 
ســر کوچــه مــی‌رود و خریــد می‌کنــد. خانم‌آقــا 

1. مقتل خوارزمى، ج ۲، ص ۳۰
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می‌پرســد: »صفــورا جــان هنــوز بــارت را زمیــن 
نگذاشــته‌ای؟.« مــادر جــواب می‌دهــد: »خیــر.« خانــم 
ــذار  ــش را بگ ــی‌آوری!، نام ــر م ــد: »پس ــا می‌گوی آق
ــه  ــه ب ــاخه گل لال ــک ش ــپس ی ــر.1« س ــبه پیغمب ش
ــی‌وزد  ــادی م ــه، ب ــد. درراهِ خان ــادرم می‌ده ــت م دس
و گل لالــه را پرپــر می‌کنــد. مــادر بــا ناراحتــی 
می‌نشــیند تــا گلبرگ‌هــا را از روی زمیــن جمــع کنــد 

کــه ناگهــان از خــواب می‌پــرد.
بــرادرم کــه در مهرمــاه 41 بــه دنیــا آمــد، والدینــم بــه 
1. لقــب على‌اکبــر )ع(، فرزنــد شــهید امــام حســین )ع( کــه در رکاب پــدر، 
روز عاشــورا بــه خــون غلتیــد. وى ازنظــر چهره، شــبیه پیامبر خــدا )صل‌یالله 
علی�ـه وآل�ـه( ب�ـود. سیدالشــهدا علیه‌الســام نیــز هنــگام‌ عزیمــت جوانــش به 
میــدان، فرمــود: »الَلّهُــمَّ اشْــهَدْ عَلــى هــؤُلاءِ القَْــوْمِ، فَقَــدْ بـَـرَزَ إلِيَــْـهِمْ غُــامٌ 
ــد )صلــى الله عليــه  ــاً وَ مَنْطِقــاً برَِسُــولكَِ مُحَمَّ ــاً وَ خُلقْ ــاسِ خَلقْ ــبَهُ النّ اشَْ
وآلــه(، كُنّــا إذَِا اشْــتَقْنا إلِــى نبَِيِّــكَ نظََرْنــا إلِى وَجْهِــهِ، الَلّهُــمَّ امْنَعْهُــمْ برََكاتِ 
ــدَداً، وَ لا  ِــقَ قِ ــمْ طَرائ ــاً، وَ اجْعَلهُْ ــمْ تمَْزيق ــاً، وَ مَزِّقْهُ ــمْ تفَْريق الارَْْضِ، وَ فَرِّقْهُ
َّهُــمْ دَعَوُونــا ليَِنْصُرُونا ثمَُّ عَــدَوا عَليَْنــا يقُاتلُِوننَا«. تـُـرْضِ الـْـوُلاةَ عَنْهُــمْ أبَـَـداً، فَإنِ

)خدايــا! بــر ايــن گــروه ســتمگر گــواه بــاش كــه اينــك جوانــى بــه مبــارزه با 
آنــان مــ‌یرود كــه ازنظــر صــورت و ســيرت و گفتــار، شــبیه‌ترین مــردم بــه 
رســول تــو، حضــرت محمــد )صلــ‌یالله عليــه وآلــه( اســت. مــا هــر زمــان كه 
ــا!  ــه چهــره او م‌ینگریســتیم. خداي ــدار پيامبــرت م‌یشــدیم، ب مشــتاق دي
بــركات زميــن را از آنــان دريــغ دار و اجتمــاع آنــان را پراكنــده و متلاشــى 
ــا را  ــان آن‌ه ــرار ده و والي ــى ق ــف و متفاوت ــای مختل ــان را گروه‌ه ســاز و آن
هیــچ‌گاه از آنــان راضــى مگــردان! كــه اينــان مــا را دعــوت كردنــد تــا بــه 
يــارى مــا برخيزنــد ولــى اينــك ســتمكارانه بــه جنــگ بــا مــا برخاســتند.( 

مقتــل خوارزمــى، ج ۲، ص ۳۰.
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یمُــن ایــن رؤیــای صادقــه، برایــش اســم »علی‌اکبــر« 
ــا  ــش را ب ــادرم همیشــه فرزندان ــد. م را انتخــاب کردن
ــوند و  ــرد و پس ــاب می‌ک ــا خط ــاظ زیب ــاب و الف الق
پیشــوندهای خــوب بــه کار می‌بــرد؛ علی‌اکبــر را هــم 
ــت  ــه می‌گف ــرد، بلک ــدا نمی‌ک ــر« ص ــا »اکب ــی« ی »عل
ــدم و  ــد ش ــال 49 متول ــن در س ــان.« م ــر ج »علی‌اکب
از دوران کودکــی تــا لحظــه شــهادت بــرادرم، همیشــه 

ــدم.  ــس او می‌دی ــادر را دلواپ م



کودکی و نوجوا�ن
علی‌اکبــر متولــد مهرمــاه بــود و همچــون مــاه تولــدش 
سرشــار از مهــر و عاطفــه و انســانیت!. یــک دل دریایی 
ــش  ــوس محبت ــان‌ها را در اقیان ــام انس ــه تم ــت ک داش

غــرق می‌کــرد، بخصــوص خانــواده‌اش را.
مادرمــان در خانــه، کلاس قــرآن برگــزار می‌کــرد؛ 
چیــزی شــبیه بــه مکتــب خانــه. کــودکان محلــه 
ــه  ــه خان ــرآن  ب ــت ق ــد و قرائ ــری قواع ــرای یادگی ب
ــان  ــد. از می ــر بودن ــه بیشترشــان دخت ــد ک ــا می‌آمدن م
باباقصاب‌هــا  مهــدی  علی‌اکبــر،  دوســت  پســرها 
بیــش از دیگــران در کلاس شــرکت می‌کــرد و درس را 
ــم«  ــادر را »حاجیه‌خان ــت. شــاگردان، م جــدی می‌گرف
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خطــاب می‌کردنــد. مــادر بــرای آمــوزش نمــاز 
ــاز  ــرها را پیش‌نم ــی از پس ــه یک ــر دفع ــت، ه جماع
ــید.  ــر می‌رس ــت علی‌اکب ــم نوب ــی ه ــرد و گاه می‌ک
ــه،  ــا ائم ــس ب ــت و ان ــذر معنوی ــی، ب ــان کودک از هم
ــی  ــد؛ در نوجوان ــته ش ــرادرم کاش ــان ب ــب و ج در قل
ــای  ــف، تمام‌روزه ــن تکلی ــه س ــیدن ب ــل از رس و قب
مــاه مبــارک رمضــان را روزه می‌گرفــت. بــا دوســتش 
مهــدی قــرار می‌گذاشــت کــه هــرروز بــه یــک 
امامــزاده برونــد و نمازشــان را در آنجــا بخواننــد. پــای 
منبــر ســخنرانان مســاجد مختلــف می‌نشســتند و پــس 
از افطــار نیــز در کلاس ختــم و تفســیر قــرآنِ مســجد 
احیــاء  شــب‌های  در  می‌کردنــد.  شــرکت  جامــع 
ــره  ــی به ــاس ابوتراب ــید عب ــر س ــم از فیوضــات منب ه
می‌گرفتنــد. باقــی ماه‌هــا را بــه مســجد ســنجیده 
و  ســینه‌زنی  مراســم  در  محــرم  مــاه  و  می‌رفتنــد 
نوحه‌خوانــی شــرکت می‌کردنــد. هــر جمعــه نیــز بــه 
ــم  ــت مراس ــکان نداش ــد و ام ــت می‌رفتن ــاز جماع نم

ــد. ــهدا را از دســت بدهن ــییع ش تش
ــود. خواهــر  ــرادرم در درس و مدرســه هــم کوشــا ب ب
بزرگــم می‌گفــت کــه از همــان دوران ابتدایــی درســش 
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را می‌خوانــد و نمی‌گذاشــت کار بــه تجدیــدی و 
تنبیــه و ســرزنش برســد.

حواســش بــه خانــواده بــود. در انجــام کارهــای خانــه 
ــان در  ــرد. آقاج ــارکت می‌ک ــه، مش ــارج از خان و خ
ــادام و  ــته و ب ــاغ پس ــرز، ب ــی الب ــهر صنعت ــراف ش اط
ــیدگی  ــرای رس ــی ب ــود ول ــزرگ نب ــت. ب ــور داش انگ
ــع  ــب مواق ــر اغل ــت؛ علی‌اکب ــک داش ــه کم ــاز ب نی
بــا موتــور به‌اتفــاق آقاجــان بــه بــاغ می‌رفــت و 

مســاعدت می‌کــرد.



زسازی مسجد سنجیده �ب
ــود.  ــازی ب ــم و بازس ــال ترمی ــنجیده در ح ــجد س مس
ــقف را  ــای س ــاختند و تیرآهن‌ه ــا را س ــا دیواره بناّه
بــر روی آن‌هــا قراردادنــد. علی‌اکبــر و دوســتانش 
احمــد زنــدی پــور، محمــود زنــدی پــور، ســید رضــا 
قاســم‌نژاد، محمــود بریانــی و جعفــر ســهیلی1 هــرروز 

ــد.  ــا می‌رفتن ــه کارگره ــک ب ــرای کم ب
ــه خــارج می‌شــد و  ــرای کاری از خان ــادرم ب ــی م وقت
ــت  ــجد می‌انداخ ــاختمان مس ــه س ــی ب ــر راه، نگاه س

ــم‌نژاد  ــا قاس ــید رض ــهادت 61/2/21(، س ــخ ش ــور )تاری ــدی پ ــد زن 1. احم
ــهادت 65/2/12(،  ــخ ش ــهیلی )تاری ــر س ــهادت 65/1/6(، جعف ــخ ش )تاری
ــور )تاریــخ  ــدی پ ــی )تاریــخ شــهادت 65/10/4(، محمــود زن محمــود بریان

شــهادت 67/3/24(.
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نگــران بــه خانــه بازمی‌گشــت. علی‌اکبــر کــه بــا 
ــا دلواپســی  ــد، ب ــه می‌آم ــه خان ــی ب ســر و روی خاک
تیرآهن‌هــا  روی  چــه  بــرای  »پســرم!،  می‌گفــت: 
بــرادرم  می‌شــوی!.«  پــرت  می‌روی؟.خدای‌نکــرده 
بــا اطمینــان جــواب مــی‌داد: »طــوری نمی‌شــود مــادر 
جــان!. اگــر جوان‌هــای اهــل محــل آســتین‌ها را 
بــالا نزننــد کــه حــالا حالاهــا کار ایــن مســجد تمــام 

نمی‌شــود!.«
ــارک رمضــان  ــاه مب ــا م ــی، مصــادف ب ــر پ ــان حف زم
شــب‌ها  بــرادرم،  به‌اتفــاق  محلــه  جوانــان  بــود. 
حفــاری می‌کردنــد تــا بناّهــا کار شــفته‌ریزی را فــردا، 
ــاب  ــوع آفت ــا طل ــی ت ــد. گاه ــام بدهن ــح زود انج صب
بــه خانــه نمی‌رفتنــد و مشــغول ســاخت مســجد 
می‌کردنــد  تعریــف  باباقصابهــا  حاج‌آقــا  بودنــد. 
ــوار مســجد  ــی، دی ــر چوب ــا یــک تی ــرادرم ب چطــور ب
را کــه کلنگــی بــود خــراب کــرد تــا بــرای بازســازی 
ــت،  ــوق می‌گرف ــه حق ــم ک ــاه ه ــر م ــود. س ــاده ش آم
مبلغــی بــرای آبادانــی و رونــق مســجد اهــدا می‌کــرد. 
ــر  ــر علی‌اکب ــه روزی تصاوی ــرد ک ــاور نمی‌ک ــی ب کس
راه‌ری،  محلــه  شــهدای  به‌عنــوان  دوســتانش  و 
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ــود. ــنجیده بش ــجد س ــای مس ــش دیواره زینت‌بخ
ــای  ــه فعالیت‌ه ــر ب ــازی، علی‌اکب ــام بازس ــس از اتم پ
مختلفــی در ایــن مــکان روحانــی می‌‌پرداخــت؛ بــرای 
خانواده‌هــای مســتمند، کمک‌هــای نقــدی جمــع 
می‌کــرد. در جهــت ســرگرمی جوانــان، مســابقات 
ــتی  ــال دس ــت و فوتب ــال راه می‌انداخ ــال و والیب فوتب
و تنیــسِ روی میــز می‌خریــد. وقــت امتحانــات- 
ــکل  ــی مش ــه در درس ریاض ــی ک ــرای دانش‌آموزان ب

ــی‌داد.  ــب م ــی ترتی ــای تقویت ــتند- کلاس‌ه داش
ــنبه-  ــا سه‌ش ــه ی ــب جمع ــاً ش ــات - مث ــی اوق گاه
به‌جــای مســجد، بچه‌هــای پایــگاه را بــه منــزل 
ــت  ــای ثاب ــی، پ ــل و روضه‌خوان مــی‌آورد. دعــای کمی
ایــن برنامه‌هــا بــود. وقتــی بــا صــدای دل‌نشــین 
ــه ملکــوت  ــی روحمــان را ب ــد، گوی مداحــی می‌خوان

ــی‌داد. ــد م ــی پیون اعل



گ
آزمون رانند�

ســال 63، بــرادرم بــه همــراه دوســتش علی‌اکبــر 
کســب  قصدشــان  شــد.  تهــران  راهــی  قبــادی 
ــرادرم،  ــهادت ب ــس از ش ــود. پ ــی ب ــه رانندگ گواهینام

رفیقــش برایمــان تعریــف کــرد:
 »علی‌اکبــر شناســنامه‌اش را در قزویــن جاگذاشــته 
ــه  ــاز ب ــه، نی ــون آیین‌نام ــرکت در آزم ــرای ش ــود. ب ب
ــن خاطــر از امتحــان  ــه همی ــود ب ــدرک شناســایی ب م
بازمانــد. هرچــه بــه او گفتــم مــن هــم امتحــان 
نمی‌دهــم تــا دفعــه بعــد باهــم بیاییــم، قبــول نکــرد و 
بــا اصــرار مــرا ســر جلســه فرســتاد. خــودش بیــرون 
منتظــر ایســتاد تــا آزمــون بــه اتمــام رســید و مــن نمره 
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ــگاه  ــه‌ی آموزش ــس در آیین‌نام ــم. هرک ــی گرفت قبول
تهــران قبــول می‌شــد، در همــان روز می‌توانســت 
ــر  ــاری علی‌اکب ــا پافش ــد. ب ــم بده ــهری ه ــان ش امتح
در آزمــون عملــی هــم شــرکت کــردم و قبــول شــدم. 
ــم  ــیرینی بده ــد ش ــه بای ــت ک ــحال گف ــیار خوش بس
ولــی موقــع پرداخــت پــول، پیش‌دســتی کــرد. هرچــه 
ــت: »از  ــم و گف ــاب کن ــت حس ــردم نگذاش ــرار ک اص

ــم!.« ــی، ممنون ــن نینداخت ــم را زمی اینکــه حرف



ه مداحی ز جا�ی
ــود،  ــت)ع( ب ــداح اهل‌بی ــی م ــورا عظیم ــادرم، صف م
ــرد  ــف ک ــم تعری ــک روز برای ــال 1317. ی ــد س متول
ــه  ــه مکتب‌خان ــش او را ب ــالگی، والدین ــه در پنج‌س ک
فرســتادند و در نه‌ســالگی خــودش بــه آمــوزش 
ــم  ــا آقاجان ــالگی ب ــی در 13 س ــت. وقت ــرآن پرداخ ق
ــر از  ــال بزرگ‌ت ــت س ــه هش ــان ک ــی صادقی محمدعل
ــی در  ــه مداح ــش ب ــرد بیش‌ازپی ــت ک ــود، وصل او ب

ــه روی آورد. ــس زنان مجال
ــرآن  ــه‌ی ق ــم مقابل ــان مراس ــاه رمض ــال، در م هرس
داشــت؛ یعنــی بــه همــراه مدعویــن، قــرآن را در ســی 
ــرف  ــم از ط ــی ه ــتقبال خوب ــرد. اس ــم می‌ک روز خت
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خانم‌هــای اهــل محــل و فعــالان پایــگاه شــهید 
مطهــری صــورت می‌گرفــت.

برنامه‌هــا  ایــن  برگــزاری  بــرای  بچه‌هــا،  مــا 
شــوق‌وذوق زیــادی داشــتیم؛ از هفــت صبــح، خانــه را 
آب‌وجــارو می‌کردیــم و درهــا را بــاز می‌گذاشــتیم تــا 
اتاق‌هــا ادغــام شــوند و فضــای کافــی بــرای حضــور 
ــش از  ــاه، بی ــن م ــود. در ای ــم ش ــتاقان فراه ــه مش هم
ــادرم شــلوغ می‌شــد؛ بخصــوص  دیگــر ماه‌هــا ســر م

شــب‌های احیــا!.
ــک  ــرادر و ی ــه ب ــتر از س ــن بیش ــدان، م ــن فرزن در بی
ته‌تغــاری  می‌گرفتــم؛  قــرار  موردتوجــه  خواهــرم 
خانــواده کــه همــه هوایــش را داشــتند و هیــچ 
ــی  ــان کودک ــد. از هم ــغ نمی‌کردن ــی را از او دری محبت
ــدم.  ــه می‌ش ــا و روض ــس دع ــی مجال ــادرم راه ــا م ب
ــودی،  ــیرخواره‌ ب ــو ش ــی ت ــت: »وقت ــودش می‌گف خ
ــس  ــه مجال ــت و ب ــوش می‌گرفتم ــچ در آغ قنداق‌پی
دعــا می‌بــردم.« بزرگ‌تــر کــه شــدم، بغل‌دســتش 
و  قــرآن  صــوت  بــه  دقــت  بــا  و  می‌نشســتم 
ــم  ــوی دل ــپردم. ت ــان می‌س ــوش ج ــش گ مداحی‌های
ــادر  ــل م ــم مث ــم بتوان ــن ه ــردم، ای‌کاش م آرزو می‌ک
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ــم و روح مــردم  ــد و شــیوا دعــا بخوان ــا صــدای بلن ب
ــم. ــا بده را ج

ــرآن  ــه‌ی ق ــه جلس ــادر ب ــراه م ــه هم ــه ب ــار ک یک‌ب
ــره  ــت: »زه ــرد و گف ــم ک ــر صدای ــم علی‌اکب می‌رفت
جــان!، اگــر امشــب به‌جــای مــادر، تــو دعــای توســل 
ــی، پیــش مــن یــک جایــزه‌ی خــوب داری.« را بخوان
ــاً  ــول دادم حتم ــه همان‌جــا ق ــان ذوق‌زده شــدم ک چن
ــه  ــادر از خان ــراه م ــه هم ــم. ب ــن کار را انجــام بده ای
خــارج شــدیم. هرچــه زمــان می‌گذشــت، دلهــره 
ــه مقصــد رســیدیم  ــی ب ــز بیشــتر می‌شــد. وقت مــن نی
ــه  ــی وسوس ــم ول ــم بزن ــر قول ــم، زی ــم گرفت تصمی
جایــزه‌ای کــه بــرادرم قولــش را داده بــود، تــه دلــم را 
مالــش ‌مــی‌داد. بالاخــره آن روز مــادرم مجلس‌گردانــی 
ــه  ــار -ک ــه حض ــی، رو ب ــان مرثیه‌خوان ــرد و در پای ک
در میانشــان چنــد دختربچــه‌ی هــم ســن و ســال 
خــودم هــم بودنــد- باافتخــار گفــت: »دعــای توســل 
را دختــرم می‌خوانــد.« آب دهانــم را قــورت دادم و بــا 
صــدای زیــر شــروع بــه قرائــت کــردم. مــادر گفــت: 
»ســرت را بــالا بگیــر و بلندتــر بخــوان زهــره جــان!.«
به‌صــورت  و  برداشــتم  قالــی  ازگل‌هــای  چشــم 
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آدم‌هایــی کــه بــا تبســم بــه مــن زل زده بودنــد نــگاه 
کــردم. همگــی منتظــر بودنــد. ایــن بــار ســعی کــردم 
ــه،  ــر ببــرم و پــس از چنــد ثانی طنیــن صدایــم را بالات
ــا را  ــت و دع ــره‌ام ریخ ــرس و دله ــام ت ــان تم ناگه
ــان  ــه پای ــوان داشــتم، ب ــه در ت ــن نحــوی ک ــه بهتری ب

ــاندم. رس
ــرواز  ــتم پ ــت داش ــه، دوس ــه خان ــت ب درراه بازگش
کنــم. احســاس ســبکی، پیــروزی و اعتمادبه‌نفــس 
ــه  ــه خان ــم فــوران مــی‌زد. همین‌کــه ب فــراوان از درون
ــاد زدم:  ــم و فری ــرادرم رفت ــزد ب ــیدیم دوان‌دوان ن رس
»خوانــدم داداشــی! خــودم خوانــدم! اصــاً هم‌صدایــم 

ــد!.« نلرزی
ــت و  ــوش گرف ــرا در آغ ــحالی م ــا خوش ــر ب علی‌اکب
بوســید. ســپس اسکناســی از جیبــش درآورد، بــه مــن 
داد وگفــت: »بگیــر خواهــر قشــنگم!، ایــن هــم جایــزه 

تــو!. بــرو هرچــه دوســت داری بخــر!.«
ــدم و  ــازار ش ــی ب ــادر راه ــراه م ــه هم ــردا ب ــح ف صب

ــدم. ــی خری ــی روفرش ــی مخمل ــت دمپای ــک جف ی



ری
گ

دوران آموز�
مجاهدیــن  دبیرســتان  از  فارغ‌التحصیلــی  از  پــس 
ــت  ــز تربی ــی را در مرک ــوزش ابتدای اســام، رشــته آم
ــفندماه  ــد و در اس ــتی گذران ــهید بهش ــر ش ــم دکت معل
ســال 63 بــه اســتخدام آموزش‌وپــرورش درآمــد. 
ــروم،  ــق مح ــدارس مناط ــیِ م ــع ابتدای ــپس در مقط س
مشــغول تدریــس شــد. امکانــات تــردد و ایــاب 
ــیرین  ــخ و ش ــرات تل ــود. خاط ــدود ب ــاب مح و ذه
بــرادرم از ایــن روســتاها، بســیاری از دوســتانش 
ــه  ــرد ک ــب ک ــا- را ترغی ــدی باباقصابه ــد مه -همانن
ــروم  ــق مح ــوزگار مناط ــد و آم ــم برون ــه تربیت‌معل ب
ایــن  خاطراتــش  شــیرین‌ترین  از  یکــی  بشــوند. 
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ــرای  ــتا ب ــی روس ــی از اهال ــوت یک ــه دع ــه ب ــود ک ب
ــب  ــی غال ــی‌رود. پذیرای ــان م ــه منزلش ــینی ب شب‌نش
مــردم روســتا چــای بــود کــه کــم هــم نمی‌گذاشــتند. 
زمســتان بــود و بــرف می‌باریــد. مهمان‌هــا زیــر 

ــد. ــت بودن ــرم صحب ــد و گ ــته بودن ــی نشس کرس
ــای  ــتکان چ ــان، 19 اس ــی از مهمان ــب، یک در آن ش
می‌نوشــد و هیــچ اســتکانی را پـُـر برنمی‌گردانــد. 
ــد: »خســته  ــرادرم محــض شــوخی می‌گوی ــر ب آخرس
نشــدی این‌قــدر چــای خــوردی؟!.« مهمــان هــم 
جــواب می‌دهــد: »حــق بــا توســت!. پــس یــک 
ــتگی‌ام در  ــا خس ــورم، ت ــم می‌خ ــر ه ــتکان دیگ اس
بــرود!.« صفــا و ســادگی اهالــی روســتا بــرای بــرادرم 

ــود. ــتنی ب ــیرین و خواس ش



ن اعزام ست�ی خن �
اولیــن بــار، در ســال 63 بــه اهــواز اعــزام شــد. دو مــاه 
ــه  ــب، ب ــید. یک‌ش ــرادرم نرس ــری از ب ــت و خب گذش
ــا در  ــدیم ت ــنجیده ش ــجد س ــی مس ــادر راه ــراه م هم
نمــاز جماعــت مغــرب شــرکت کنیــم. نمــاز بــه پایــان 
رســید. پــس از تکبیــر، خانمــی کــه در ردیــف پشــت 
ــتی‌اش  ــه بغل‌دس ــود، ب ــته ب ــادرم نشس ــن و م ــر م س
گفــت: »بنــده خــدا خانــم عظیمــی خبــر نــدارد فــردا 

ــد!.« ــرش را می‌آوردن پس
یک‌بــاره دلــم لرزیــد. پیــش خــودم گفتــم الآن اســت 
ــار  ــاف انتظ ــود. برخ ــون ش ــادرم دگرگ ــال م ــه ح ک
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ــت:  ــد و گف ــب چرخان ــه عق ــرش را ب ــی س به‌آرام
ــتاده‌ام  ــرم را فرس ــردارم!. پس ــدارم!، خب ــر ن ــرا خب »چ
جبهــه، نهایتــاً شــهید برمی‌گــردد. چــه اشــکالی 
دارد؟!.« هــر دو خانــم بــا شــرمندگی شــروع بــه 

ــد. ــی کردن عذرخواه
ــتم  ــود. می‌دانس ــاخته‌ای ب ــوی و خودس ــادرم، زن ق م
دلــش آشــوب اســت ولی بــه روی خــودش نمــی‌آورد. 
ــود،  ــای آن‌هــا گذاشــته ب ــی کــه عمــرش را پ اعتقادات
و  درمی‌آمدنــد  پشــتش  خــوب  مواقــع  این‌جــور 
باعــث تســکین خاطــرش می‌شــدند. هــر دو در 

ــدیم. ــه ش ــی خان ســکوت راه
ــه  ــه ب ــگ خان ــرب زن ــگام اذان مغ ــد، هن دو روز بع
صــدا درآمــد. در بــاز شــد و ناگهــان علی‌اکبــر داخــل 
ــان  ــم خودم ــری، نم‌ن ــر بی‌خب ــه خاط ــه ب ــا ک ــد. م آم
ــا  ــم، درج ــی می‌کردی ــر بزرگ ــنیدن خب ــاده ش را آم
خشــکمان زد. بــرادرم جراحتــی برنداشــته بــود و 

ــود. ــالم ب ــح و س صحی
 مــادر چندثانیــه‌ای مــات و مبهــوت بــه علی‌اکبــر نــگاه 
ــه بیمارســتان  ــت. او را ب ــاره از حــال رف ــرد و یک‌ب ک
رســاندیم و پــس از تزریــق ســرم و دارو کمــی حالــش 



32*راز گل لاله

جــا آمــد. بــا علی‌اکبــر دیده‌بوســی کــرد و او را 
محکــم در آغوشــش فشــرد.



صله‌رحم
از  هــر  کــه  می‌بردیــم  ســر  بــه  روزهایــی  در 
ــه  ــده ب ــرک ش ــر و متب ــهدای مطه ــدی کاروان ش چن
ــورت  ــردم به‌ص ــد. م ــان بودن ــه، مهمانم ــاک جبه خ
ــد  ــه دیدوبازدی ــد، ب ــیرینی نمی‌پختن ــوش، ش خودج
ــوروزی نمی‌رفتنــد، از جشــن و شــادی و مســافرت  ن
علی‌اکبــر  امــا  می‌کردنــد؛  چشم‌پوشــی  نــوروزی 
اخــاق دیگــری داشــت. در ایــام عیــد بــه منــزل تمــام 
ــود  ــد ب ــرد. معتق ــم می‌ک ــت و صله‌رح ــوام می‌رف اق
ــر  ــوال یکدیگ ــه از اح ــت ک ــه اس ــوروز بهان ــد ن عی
باخبــر شــویم و در صــورت نیــاز بــه داد هــم برســیم.
زنجــان  در  تدرســش  محــل  از  کــه  بــار  هــر 
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ــت.  ــان می‌رف ــی جانم ــدار دای ــه دی ــت، ب بازمی‌گش
ــرد.  ــتراحت می‌ک ــزل اس ــود و در من ــار ب ــی بیم دای
تــا چشــمش بــه علی‌اکبــر می‌افتــاد، خوشــحال 
ــه  ــا روض ــه!، بی ــم گرفت ــا! دل ــت: »علی‌اکبرآق می‌گف
بخــوان.« علی‌اکبــر نوحــه‌ی حضــرت زینــب)س( 
و علی‌اکبــر)ع( را می‌خوانــد و دایــی بــا چشــمان 

می‌کــرد: تکــرار  خیــس، 
»بیایید ای شترداران، ببندید محفل زینب)س(

که دیگر کربلا نبَوَد، مکان و محفل زینب)س(«
بــرادرم در آخریــن نــوروز عمــرش کــه ســال 65 بــود، 
یــک دســت کت‌وشــلوار کرم‌رنــگ خریــد. مثــل 
ــرد  ــن ‌ک ــه ت ــا را ب ــاد، لباس‌ه ــاد شاخ‌شمش ــک دام ی
و بــا موهــای مرتــب و عطــر خوشــبو بــه دیدوبازدیــد 
‌رفــت. اقــوام، همســایه‌ها، خانواده‌هــای جانبــازان 
نینداخــت.  قلــم  از  را  هیچ‌کــس   ... و  دوســتان  و 
ــان  ــه همــه میزبان ــدون اســتثنا ب ــع خداحافظــی، ب موق

ــد!.« ــم کنی ــت: »حلال می‌گف
ــگاه  ــای پای ــان و اعض ــاق آقاج ــم به‌اتف ــار ه ــد ب چن
شــهید مطهــری بــه دیــدار خانواده‌هــای شــهدای 
محلــه خودمــان رفتنــد. آقاجــان می‌گفــت: »اکبــر 
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می‌طلبــد!.«  حلالیــت  همه‌جــا 
گویــی بــه دلــش بــرات شــده بــود کــه آخریــن دیــدار 
ــی‌داد و  ــوازش م ــودکان را ن ــدش، ک ــا لبخن ــت. ب اس
ــف  ــرد. حی ــا را آرام می‌ک ــش، دل بزرگ‌تره ــا نگاه ب
کــه کســی نمی‌دانســت ایــن لبخندهــا و نگاه‌هــا 
بــه خاطره‌هــا خواهــد پیوســت و تکــراری در کار 

ــود. نخواهــد ب



ه عروسی در ج�ب
مــادرم، دختــری بــرای اکبــر در نظــر گرفتــه بــود کــه 
ــر  ــراه خواه ــه هم ــک روزب ــود. ی ــی ب ــدرش ارتش پ
ــا اصــرار،  ــد و ب ــی رفتن ــد دیدن ــه عی بزرگــم زهــرا، ب
ــف  ــادر تعری ــد. م ــر بردن ــه‌ی دخت ــه خان ــرادرم را ب ب
می‌کــرد کــه در آنجــا بیــن پــدر دختــر واکبــر بحــث 
ــن  ــود. ای ــاده ب ــه راه افت ــگ ب ــه جن ــع ب ــی راج گرم
ــار  ــه ی ــود ک ــرده ب ــرص ک ــادر را ق ــت، دل م صمیمی

ــت. ــده اس ــندیده ش پس
موقــع خداحافظــی، علی‌اکبــر کادویــی را کــه بــه 
همــراه داشــت، بــه خانــواده دختــر تقدیــم کــرده بــود. 
مــادر و زهــرا بــه خیــال اینکــه بــرادرم بالاخــره راضی 
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بــه ازدواج شــده اســت، بــا خوشــحالی پرســیده بودند: 
»اکبرجــان پســندیدی دیگــر؟.« و او جــواب داده بــود: 
ــود.  ــان ب ــت افتادنش ــر به‌زحم ــه خاط ــر!، کادو ب »خی

عروســی مــن در جبهــه اســت!.«
چنــد روز بعــد، زنــگ خانــه بــه صــدا درآمــد و مدیــر 
ــرش  ــر و خواه ــراه همس ــه هم ــرادرم ب ــه‌ی ب مدرس
ــر  ــان خی ــه قصدش ــود ک ــخص ب ــد. مش ــل آمدن داخ
اســت و این‌همــه راه را بی‌هــدف بــه منــزل مــا 
ــد  ــم و خوش‌آم ــی رفتی ــاق پذیرای ــه ات ــد. ب نیامده‌ان

ــم.  گفتی
برخــورد  و صمیمــی  گــرم  بســیار  یکدیگــر  بــا 
ــی از  ــرادرم پذیرای ــید و ب ــی دم کش ــم. چای می‌کردی
مهمان‌هــا را بــر عهــده گرفــت. پــس از کمــی گفتگــو، 
یــخ بینمــان آب شــد و خودمانــی شــدیم. خواهــر آقای 
مدیــر، دختــر زیبــا و خجالتی بــود و در ســکوت کامل 
بــه ســر می‌بــرد. از راه دور آمــده بودنــد و مــادرم کــه 
ــار،  ــدون ناه ــد ب ــاح ندی ــود، ص ــوازی ب زن مهمان‌ن

آن‌هــا را راهــی زنجــان کنــد.
پلوخورشــتی پختیــم و دورهــم خوردیــم. مــادر بســیار 
ــرف  ــه ح ــوان را ب ــر ج ــب دخت ــود و مرت ــرحال ب س
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می‌کشــید. دراثنــای مهمانــی، بــرادرم را بــه آشــپزخانه 
ــه  ــن ک ــر م ــه نظ ــان! ب ــر ج ــت: »اکب ــاند و گف کش
ــگلی  ــر در خوش ــن دخت ــتند. ای ــی هس ــواده خوب خان

ــی!.« ــه می‌گوی ــدارد. چ ــه ن لنگ
ــواب داد:  ــود، ج ــده ب ــش سرخ‌ش ــه گونه‌های ــر ک اکب
»مادرجــان فعــاً دســت نگهــدار!. معلــوم نیســت کــه 

بمانــم یــا بــروم!.«
هرچــه اصــرار کردیــم، بــرادرم زیــر بــار نرفــت 
و گفــت نمی‌خواهــد دختــر مــردم را بلاتکلیــف 
بگــذارد. همیــن شــد کــه دیگــر در خانــه‌ی مــا حرفــی 

ــد. ــان نیام ــه می ــی او ب از عروس



انتخاب مزار
دوســت بــرادرم، شــهید ســید رضــا قاســمی نــژاد1 در 
ــود.  ــه شــهادت رســیده ب ــات والفجــر هشــت ب عملی
ــزارش  ــر م ــر س ــر ب ــم وی، علی‌اکب ــم چهل در مراس
ــس  ــج. پ ــف پن ــج و ردی ــه پن ــد. قطع ــی خوان مداح
ــوک  ــد بل ــه چن ــه فاصل ــرادرم ب ــم، ب ــام مراس از اتم
ــت و دراز کشــید.  ــاده‌ای رف ــر آم ــر درون قب آن‌طرف‌ت
دوســتانش نیــز همیــن کار را کردنــد. هرکــدام داخــل 

ــد. ــره‌ای خوابیدن حف
ــاد زد: »چــه جــای  ــر فری ــرادرم از درون قب ــاره ب یک‌ب
خوبــی!، مــن ایــن نبــش را می‌خواهــم.« بــه پیــروی از 
ــه  ــخ 65/1/6 در منطق ــیدانی در تاری ــژاد کار س ــمی ن ــا قاس ــید رض 1. س
اـق براث��ر اصابــت ترکــش خمپــاره بــه گردن به شــهادت رســید. پنجوی��ن عرـ
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او، جعفــر ســهیلی نیــز بــرای خــودش مــزاری انتخاب 
کرد.ایــن کارشــان مــادرم را رنجانــد. بــا بغــض گفــت: 
ــاءالله  ــد؟. ان‌ش ــه می‌زنی ــت ک ــی اس ــه حرف ــن چ »ای

ــد.« صدوبیســت ســال عمــر می‌کنی
بــرادرم و رفیقــش پــس از شــهادت، درســت در 
همان‌جایــی کــه بــه آن اشــاره‌کرده بودنــد، بــه خــاک 

ــدند. ــپرده ش س



ن وداع واپس�ی
ــاهرود  ــربازی‌اش را در ش ــت س ــر خدم ــرادرم اصغ ب
می‌گذرانــد. قــرار بــود پــس از پایــان دوره آموزشــی، 
بــه خــط مقــدم اعــزام شــود. فکــر و ذهــن علی‌اکبــر 

نیــز از صبــح تــا شــب در جبهــه بــود.
ــح زود  ــرادرم صب ــود. ب ــال 65 ب ــن‌ س ــر فروردی اواخ
جمع‌کــردن  بــه  شــروع  و  برخاســت  خــواب  از 
بــه  مینی‌بــوس  بــا  شــنبه‌ها  کــرد.  بندوبســاطش 
ــه را  ــنبه و جمع ــای پنج‌ش ــت و روزه ــان می‌رف زنج
ــه  ــال اینک ــه خی ــا ب ــن م ــد بنابرای ــه می‌گذران در خان
ــدارک  ــغول ت ــان دارد، مش ــه زنج ــت ب ــد عزیم قص

مراســم روضه‌خوانــی شــدیم. 
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اکبــر ســاکش را بســت و بــرای خداحافظــی صدایمــان 
ــه  ــه ب ــیاه‌پوش ک ــا س ــن، حاج‌آق ــن حی ــرد. در ای ک
خاطــر چهــره نورانــی و معنــوی‌اش بــه »آقــای مظلوم« 
ــر  ــا اکب ــه ب ــید. در راه‌پل ــت، از راه رس ــهرت داش ش
ــر او گذاشــت و  ــتش را روی س ــد. دس ــه‌رو درآم روب
ســوره حمــد را قرائــت کــرد. ســپس گفــت: »جایتــان 
ــد.« ــامتی بازمی‌گردی ــاءالله به‌س ــد!. ان‌ش ــی نباش خال
بــالا  دوم  طبقــه  پله‌هــای  از  ســیاهپوش  حاج‌آقــا 
رفــت و وارد اتــاق روضــه شــد. مــن و مــادرم بــرای 
ــتاد  ــاط ایس ــرادرم وســط حی ــم. ب ــرون رفتی ــه بی بدرق
ــه  ــی ب ــگاه عمیق ــد. ن ــب برگردان ــه عق ــرش را ب و س
درودیــوار خانــه انداخــت و ســپس بــه مــن و مــادرم 
لبخنــد زد. بااینکــه صبــح بــود، ولــی فضــای ســنگینی 
هماننــد غروب‌هــای روز جمعــه، حاکــم بــود، مرمــوز 

نفس‌گیــر!. و 
بــرای شــرکت در  فــردای آن روز، مــن و مــادر 
ــهید  ــه همســایه‌مان، ش ــه خان ــل ب ــای کمی جلســه دع
دانســفهانی رفتیــم. مــادر حبیــب‌الله کــه بــا مــا 
ــت:  ــا گف ــر از همه‌ج ــت، بی‌خب ــتی داش ــه دوس رابط

»حاج‌خانــم جــای اکبرآقــا خالــی نباشــد!.«
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ــر کار  ــه س ــا ک ــر آق ــت‌زده جــواب داد: »اکب ــادر به م
ــا تعجــب گفــت: »مگــر  ــم دانســفهانی ب اســت!.« خان

ــه؟!.« ــما نگفت ــه ش ــزام نشــد؟. ای‌وای، ب ــروز اع دی
ــی  ــی خداحافظ ــرای لحظات ــم. ب ــا خوردی ــابی ج حس
آخــر بــرادرم مقابــل چشــمانمان آمــد. دیگــر مطمئــن 
شــدیم کــه معنــای آن نگاه‌هــای عمیــق و پراحســاس 

چــه بــود.



آش پشت �پ
ــا  ــال 64 ب ــن س ــتم بهم ــر ۸، در بیس ــات والفج عملی
تــوکل بــه خــدا و توســل بــه اهل‌بیــت)ع( در منطقــه 
ف�ـاو آغازشدــه ب��ود. فتــح فــاو و عبــور از ارونــد، برای 
ــروع  ــا از ش ــه روزه ــود. باآنک ــاور ب دشــمن غیرقابل‌ب
ــا  ــار پاتک‌ه ــان اخب ــا همچن ــت، ام ــات می‌گذش عملی
و حمــات توپخانــه‌ای و هوایــی عــراق بــه گوشــمان 
می‌رســید. اکبــر در اواخــر فروردیــن بــه جبهــه اعــزام 

شــده بــود.
ــار اول در  ــود؛ ب ــه ب ــه رفت ــه منطق ــار ب ــه ب ــرادرم س ب
ســال 63 بــه اهــواز، بــار دوم در ســال 64 بــه جزیــره 
ــه،  ــاو. هــر مرتب ــه ف ــار ب ــن ب ــون و شــلمچه و ای مجن
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ــاند  ــواده می‌رس ــاع خان ــه اط ــش را ب ــخ اعزام تاری
ولــی ایــن دفعــه در ســکوت و بی‌خبــری رفتــه بــود!.
بــرای اطمینــان از دوســتانش در پایگاه شــهید مطهری و 
مســجد ســنجیده پرس‌وجــو کردیــم. گفتنــد علی‌اکبــر 
شــبِ قبــل از اعــزام بــه مســجد رفتــه و پــس از نمــاز، 

از نمازگــزاران حلالیــت طلبیــده اســت.
مــا هــم آســتین‌ها را بــالا زدیــم تــا بــرای ســامتی‌اش 
آش پشــت پــا بپزیــم. خانم‌هــای پایــگاه شــهید 
ــری  ــد. چندنف ــم آمدن ــنجیده ه ــری و مســجد س مطه
حبوبــات  عــده‌ای،  و  می‌کردنــد  پــاک  ســبزی 
بــوی  می‌جوشــاندند.  دیــگ  در  را  خیس‌خــورده 
ــود. ــته ب ــه را برداش ــام محل ــیرداغ، تم ــازداغ و س پی

ــا  ــن نامه‌ه ــید. از بی ــتچی از راه رس ــع پس ــان موق هم
ــان داد.  ــت آقاج ــه دس ــید و ب ــرون کش ــی را بی پاکت
ــب  ــرای کس ــود. ب ــر ب ــه‌ی علی‌اکب ــک، نام ــدون ش ب
اطمینــان، نیــازی بــه خوانــدن نوشــته‌های روی پاکــت 
ــز،  ــوی خاکری ــد، ب ــاروت می‌آم ــوی ب ــود؛ ب ــم نب ه

ــرمندگی!. ــوی ش ــرادرم و ب ــد ب ــای تن ــوی نفس‌ه ب
ــرده  ــی ک ــان عذرخواه ــان و مادرم ــر از آقاج علی‌اکب
بــود کــه بــدون خداحافظــی بــه منطقــه رفتــه اســت؛ 
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نوشــته بــود: »چــون قــرار اســت اصغــر هــم بــه جبهــه 
بــرود، دلــم نیامــد بــه شــما بگویــم مــن هــم مــی‌روم.«
آقاجــان نامــه را خوانــد و زیــر لــب گفــت: »یعنــی مــا 
ــادر  لیاقــت یــک خداحافظــی را هــم نداشــتیم؟.« و م
همان‌طــور کــه آش را هــم مــی‌زد، آه کشــید و گفــت: 
»بــه دل نگیــر حاج‌آقــا!، این‌طــور کــه علی‌اکبــر 

ــردد!.« ــم بازگ ــد می‌دان ــت، بعی رف



ید مطهری ه �ش
گ

ی� �پ
ــه جبهــه  ــاده کمــک ب ــه راه‌ری همیشــه آم مــردم محل
بودنــد. بخصــوص خانم‌هــا تــا می‌شــنیدند در پایــگاه 
شــهید مطهــری خبرهایــی هســت چادرهایشــان را بــه 
دور کمــر محکــم می‌بســتند و »یافاطمه‌زهــرا)س(« 
چرخ‌خیاطــی  می‌آمدنــد.  پایــگاه  بــه  گویــان 
بافتنــی  می‌دوختنــد،  لباس‌زیــر  و  می‌آوردنــد 
ــتادند  ــازار می‌فرس ــه ب ــان را ب ــد، جوان‌هایش می‌بافتن
مشگل‌گشــا  آجیــل  محــل،  خیریــن  پــول  بــا  و 
می‌کردنــد.  بســته‌بندی  پایــگاه  در  و  می‌خریدنــد 
ــوری  ــر کار جورواج ــد و از ه ــی می‌پختن ــان چای ن
ــی  ــد. گاه ــغ نمی‌کردن ــد دری ــه از دستشــان برمی‌آم ک
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ــرف  ــس از ص ــد و پ ــر کار می‌کردن ــا ظه ــح ت از صب
ناهــار و نمــاز، دوبــاره کوشــش و تــاش تــا دم 

غــروب ادامــه می‌یافــت. 
باباقصاب‌هــا، عضــو هیئت‌امنــا و  ابراهیــم  حــاج 
ــن  مســئول انجمــن مســجد ســنجیده، در مدیریــت ای
فعالیت‌هــا نقــش مهمــی بــر عهــده داشــت. مــادر هــم 
ــاً در  ــود. مث ــه ب ــا را برعهده‌گرفت ــئولیت خانم‌ه مس
ــن،  ــه داوطلبی ــرد ک ــام می‌ک ــه‌اش اع ــس روض مجال
بــرای  را  نقدی‌شــان  غیــر  و  نقــدی  کمک‌هــای 
تــدارک جهیزیــه‌ی مســتمندان بــه پایــگاه بیاوردنــد یــا 
کلاس‌هــای خیاطــی و گلــدوزی بــرای دختــران جوان 

ــت. ــری ازاین‌دس ــای دیگ ــی‌داد و کاره ــب م ترتی



ن دا�ی دنیا �ی �ت �ب
ــای  ــه نام‌ه ــاله ب ــد 4 و 5 س ــم دو فرزن ــر بزرگ خواه
فاطمــه و مریــم دارد. علی‌اکبــر برایشــان بهتریــن 
دایــی دنیــا بــود. هــر وقــت بــه دیدارشــان می‌رفــت، 
ــازی  ــا ب ــا آن‌ه ــد و ب ــات می‌خری ــی و تنق خوراک
ــد،  ــا می‌آمدن ــه‌ی م ــه خان ــا ب ــی بچه‌ه ــرد. وقت می‌ک
ــرادرم روی زمیــن می‌نشســت  به‌محــض ورودشــان، ب
بچه‌هــا  می‌کــرد.  بــاز  هــم  از  را  دســت‌هایش  و 
هیجــان‌زده بــه ســویش می‌دویدنــد و خودشــان را بــه 
آغــوش دایــی می‌انداختنــد. آن‌هــا را بغــل می‌گرفــت 
صدقه‌شــان  قربــان  و  می‌کــرد  نــوازش  کلــی  و 
ــودم کــه  ــا گــوش خــودم شــنیده ب می‌رفــت. بارهــا ب
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ــر  ــری س ــاً روس ــرد حتم ــه می‌ک ــا توصی ــه بچه‌ه ب
کننــد و هــر زمــان کــه توانســتند چــادر هــم بپوشــند.
ــه دســت  ــود ک ــده ب ــزام آخــرش مان ــه اع ــد روزب چن
ــد.  ــردش رفتن ــه گ ــم ب ــت و باه ــان را گرف ــم ج مری
ــتند.  ــه بازگش ــه خان ــا ب ــید ت ــول کش ــاعتی ط یک‌س
ــود. ذوق‌زده  ــحال ب ــان‌زده و خوش ــرزاده‌ام هیج خواه
گفــت کــه دایــی قــول داده در صــورت حفــظ ســوره 
حمــد، برایــش دوچرخــه بخــرد. گویــا باهــم بــه مغازه 
ــا از  ــد ت ــه بودن ــز رفت ــهدا نی ــان ش ــر در خیاب موردنظ
ــغول  ــان مش ــد. مریم‌ج ــا را ببینن ــک دوچرخه‌ه نزدی
حفــظ ســوره بــود کــه بــرادرم بــه منطقــه رفــت و بــه 

شــهادت رســید.
ــهدا  ــان ش ــه خیاب ــان ب ــی گذرم ــال‌ها، وقت ــس از س پ
می‌افتــد خواهــرزاده‌ام بــا همــان شــور و شــوقِ زمــان 
می‌گویــد:  و  می‌دهــد  نشــان  را  مغــازه  کودکــی، 
ــود کــه دایــی می‌خواســت برایــم دوچرخــه  »اینجــا ب

بخــرد!.«
در آن دوران، زهــرا جــان ســومین فرزنــدش را بــاردار 
ــر  ــود، اگ ــپرده ب ــزام، س ــل از اع ــر قب ــود. علی‌اکب ب
ــم.  ــین« بگذاری ــش را »حس ــد نام ــر باش ــد پس فرزن
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مدتــی پــس از شــهادت بــرادرم، خواهــرم فــارغ شــد. 
ازآنجاکــه خواهــرزاده‌ام مصــادف بــا ولادت امــام 
رضــا)ع( 1 بــه دنیــا آمــده بــود، خانــواده همســرش نــام 
ــاره خواهــرم شــروع  ــد. یک‌ب »رضــا« را پیشــنهاد دادن
بــه گریــه کــرد. مــادر شــوهرش بــا ناراحتــی پرســید: 
ــرف  ــه ح ــن ک ــی؟. م ــه می‌کن ــرا گری ــان! چ »دخترج
ــت،  ــک می‌ریخ ــه اش ــرا درحالی‌ک ــزدم!.« زه ــدی ن ب
بریده‌بریــده گفــت: »داداش علی‌اکبــرم اســمش را 

ــته حســین!.« گذاش
و بدیــن ترتیــب نــام »حســین« بــه یــاد بــرادرم، 

شــد. خواهــرم  زندگــی  زینت‌بخــش 

1. 28 تیرماه 1365



ادت ارمغان �ش
از  مــادر  جیــغ  صــدای  بــا  یک‌بــاره  نیمه‌شــب، 
ــرق را  ــتم و ب ــا برخاس ــریع از ج ــدم. س ــواب پری خ
روشــن کــردم. می‌دانســتم برخــاف چهــره آرام 
بــه  برپاســت.  و طمأنینــه‌اش، در دلــش طوفانــی 
ــادر  ــتم. م ــی آب برگش ــا لیوان ــم و ب ــپزخانه رفت آش
بچه‌هــا  و  آقاجــان  بــود.  نشســته  رختخــواب  در 
ــی  ــد از کم ــورد و بع ــد. آب را خ ــارش بودن ــم کن ه
ــوی  ــد و ت ــا آم ــش ج ــانه‌هایش، حال ــت‌ومالِ ش مش

رختخــواب دراز کشــید.
ــت  ــم درس ــم. حدس ــادر رفت ــراغ م ــه س ــح زود ب صب
ــادر،  ــوابِ م ــود. در خ ــده ب ــدی دی ــواب ب ــود. خ ب
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عراقی‌هــا در لبــاس گــرگ بــه علی‌اکبــر حملــه 
ــد.  ــده بودن ــتش را دری ــت و گوش ــرده و پوس ک

ــه  ــه‌ را ک ــواب گل لال ــار، خ ــن ب ــرای چندمی ــادر ب م
قبــل از تولــد بــرادرم دیــده بــود، برایــم تعریــف کــرد 
ــدا  ــا خ ــا تنه ــداری‌اش دادم ام ــت. دل ــک ریخ و اش
می‌دانســت خــودم در چــه حــال‌وروزی بــه ســر 
ــه زده  ــردم. اشــک‌هایم خیم ــردم و آشــکار نمی‌ک می‌ب
ــن  ــال کوچک‌تری ــه دنب ــم و ب ــت پلک‌های ــد پش بودن
ــاری  ــای به ــاران سیل‌آس ــل ب ــه مث ــد ک ــه بودن بهان

ــد. ببارن
ــب  ــر ل ــت و زی ــا راه می‌رف ــب در اتاق‌ه ــادر مرت م
ــده!.«  ــهید ش ــر ش ــم علی‌اکب ــرد »می‌دان ــه می‌ک زمزم
ــرد و  ــه ک ــش غلب ــر ترس ــس از دو روز ب ــت پ عاقب
گوشــی را برداشــت و بــا بنیــاد شــهید تمــاس گرفــت. 
ــرادرم جــواب تلفــن را  ــرد، دوســت ب ــای ناصری‌ف آق
ــه  ــاز ب ــهید و جانب ــدادی ش ــروز تع ــت: »ام داد و گف
ــا  ــر آق ــالاً اکب ــد!. احتم ــل کرده‌ان ــهدا منتق ــراج ش مع

ــد!.« ــازان باش ــم جــزء جانب ه
ــهادت  ــا ش ــود ت ــرده ب ــزم ک ــش را ج ــه عزم ــادر ک م
پســرش را بپذیــرد، محکــم جــواب داد: »خــودم 
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ــط  ــت خ ــرد پش ــده!.« م ــهید ش ــرم ش ــم، پس می‌دان
ــا قاطعیــت، شــهادت  در برابــر عظمــت مــادری کــه ب
ــع ســاح شــد و  ــود، خل ــدش را اعــام کــرده ب فرزن

ــده.« ــهید ش ــر ش ــه! علی‌اکب ــد: »بل ــر آم مُق



فذ ه �ن
گ

ن�
ــه  ــرای تهی ــش ب ــر و رفقای اواخــر اســفند 64، علی‌اکب
ــه  ــهدا رفت ــان ش ــی خیاب ــه عکاس ــنلی ب ــس پرس عک
بودنــد. همــان موقــع، خودرویــی کــه مــردم را تشــویق 
ــپه  ــدان س ــرد، از می ــه می‌ک ــرای جبه ــام ب ــه ثبت‌ن ب
عبــور می‌کنــد. صــدای بلندگویــی کــه نوحــه‌ی 
ــزرگ  ــته‌های ب ــرد و شعارنوش ــش می‌ک ــران پخ آهنگ
»یاحســین)ع(«  شــعار  بــا  رنگــی  پرچم‌هــای  و 
ــرزه  ــه ل ــا را ب ــات، دل آن‌ه ــین تبلیغ ــراز ماش ــر ف ب
درمــی‌آورد. همــان وقــت، علی‌اکبــر و جعفــر ســهیلی 
ــد.  ــام می‌کنن ــد و ثبت‌ن ــپاه می‌رون ــاختمان س ــه س ب
ــم، مشــغول روزمرگی‌هــای  ــر از ایــن تصمی ــا بی‌خب م
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خــود بودیــم و ایــن حکایــات بعدهــا توســط مهــدی 
باباقصاب‌هــا کــه آن روز همــراه بــرادرم بــود برایمــان 

بازگــو شــد:
ــود.  ــا ب ــزام آن‌ه ــخ اع ــال 65 تاری ــن س »14 فروردی
ــروم.  ــه ب ــرای بدرق ــتم ب ــد و نتوانس ــش آم کاری پی
مــن در مرکــز تربیت‌معلــم دارالفنــون تهــران بــه ســر 
ــاون آموزشــی دانشــکده،  ــک روز، مع ــه ی ــردم ک می‌ب
ــا!، می‌دانیــد  ــه دفتــرش فراخوانــد و گفــت: »آق مــرا ب
کــه عملیــات شــده و تعــدادی از نیروهــای مــا شــهید 
شــده‌اند. شــما کســی را آنجــا داریــد؟.« ناگهــان 
فکــرم بــه علی‌اکبــر و جعفــر رفــت. نتوانســتم کلامــی 
بــر زبــان بیــاورم. بــه تکاپــو افتــاد کــه مــرا از آن حــال 
ــم دوســت شــما زخمــی شــده!.  ــاورد: »فکــر کن دربی
ــد!.«  ــن بروی ــه قزوی ــش ب ــرای ملاقات ــت ب ــر اس بهت
ــت در  ــزار زحم ــا ه ــت. ب ــختی می‌گذش ــان به‌س زم
ترمینــال، اتوبوســی یافتــم و خــودم را بــه تهــران قدیــم 
ــی  ــدم. وقت ــه دوی ــه کوچ ــه ب ــپس کوچ ــاندم. س رس
ــر  ــه و تصاوی ــا حجل ــیدم، ب ــم رس ــه رفیق ــل خان مقاب
ــگاه  ــا ن ــه ب ــل همیش ــه مث ــدم ک ــه ش ــر مواج علی‌اکب
ــرآن،  ــاوت ق ــدای ت ــت. ص ــد می‌گف ــذ، خوش‌آم ناف
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ــد و  ــوا می‌آم ــوی حل ــود، ب ــانده ب ــه را پوش کل محل
ــه‌ی مــادرش  ــا دست‌به‌دســت می‌شــد، نال ســینی خرم
و ضجــه خواهــران و اشــک‌های برادرانــش، هیچ‌کــدام 
مــرا بــه خــود نیاوردنــد تــا اینکــه حاج‌آقــا محمدعلــی 
صادقیــان بــه اســتقبالم آمــد و مــرا در آغــوش گرفــت. 
فشــار بــازوانِ پــدر شــهید، مــرا از خــواب و کابــوس 
واقعــی  دنیــای  وارد  و  آورد  بیــرون  باورنکردنــی 
کــرد. رفیــق دوران کودکــی و نوجوانــی و جوانــی‌ام!. 
ــجد،  ــت مس ــن مرم ــوخی‌هایش در حی ــا و ش خنده‌ه
در  صدایــش  ســینه‌زنی،  مراســم  در  اشــک‌هایش 
همــه  و  همــه  علی‌اکبــر.  روضــه‌ی  نوحه‌خوانــی 
ــرا در یــک حســرت  ــد و م ــه بودن ــرای همیشــه رفت ب
ــردای  ــد. ف ــته بودن ــا گذاش ــودم تنه ــا خ ــان ب بی‌پای
آن روز مراســم تشــییع شــهدا بــود. یکــی دو ســاعت 
قبــل از آغــاز برنامــه، خــودم را بــه ســاختمان عملیــات 
ســپاه در خیابــان نــادری رســاندم تــا شــهید را ببینــم و 
ــا  ــد، ب ــاز کردن بدرقــه‌اش کنــم. وقتــی در تابــوت را ب
صــورت ســوخته‌ی جنــازه‌ی دوســتم روبــه‌رو شــدم. 
کشــمش،  به‌انــدازه  آهویــش  هماننــد  چشــم‌های 
دندان‌هایــش  و  می‌شــدند  دیــده  حدقــه  داخــل 
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ــت  ــی در دس ــیدند. دوربین ــد می‌درخش ــل مرواری مث
ــودم کــه هیچ‌کــدام از  ــر ب ــی به‌قــدری متأث داشــتم، ول
خاطــرات عاشــورایی آن روز را نتوانســتم ثبــت کنــم. 
مدتــی از ایــن ماجــرا گذشــت. شــنیدم کــه علی‌اکبــر 
ــه  ــد، ب ــگ کنن ــن هماهن ــا م ــه ب ــدون اینک ــر ب و جعف
مــزار شــهدا می‌رفتنــد و بــرای تهذیــب نفــس، 
ــازه  ــد. ت ــاده می‌خوابیدن ــای آم ــاعتی را درون قبره س
آن موقــع فهمیــدم کــه ایــن دو شــهید بزرگــوار، خــود 

ــد.« ــاده می‌کردن ــهادت آم ــرای ش را ب



گلشن طـبع مـن آراسـته از لالـه و نـسریـن
همه در حسرتم ای گل که به گلزار من آیی1

 لاله
گ

راز �
ــهدا  ــراج ش ــه مع ــم ب ــر بزرگ ــادر و خواه ــاق م به‌اتف
رفتیــم. مــادر اصــرار داشــت بــرای بــار آخــر پســرش 

ــه دور.  ــی از فاصل ــد، حت را ببین
بــود.  از جمعیــت عــزادار  پــر  نــادری  چهــارراه 
به‌انــدازه چندتــا اتوبــوس، آدم از محلــه‌ی مــا و 
ــوخته  ــهیدِ س ــت ش ــتقبال هف ــه اس ــری ب ــگاه مطه پای
ــودن  ــه‌ی شــیمیایی ب ــه بهان ــد. مســئولین ب ــده بودن آم
اجســاد، اجــازه دیــدار شــهدا را نمی‌دادنــد ولــی دلیــل 
ــوخته‌ی  ــای س ــراشِ پیکره ــه‌ی دل‌خ ــر، صحن مهم‌ت

ــود. ــان ب عزیزانم

1. حضرت استاد شهریار
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ــا زنجیــری ســتبر بــر در معــراج بــود  قفلــی بــزرگ ب
ــیر  ــرد. ش ــد می‌ک ــهدا س ــادران ش ــر م ــه راه را ب ک
زنــان کــه در حســرت دیــدن و بوییــدن فرزنــد 
هُــل  را  در  و  گفتنــد  »یاحســین)ع(«  می‌ســوختند، 
دادنــد. ناگهــان زنجیــر آهنیــن در مقابــل فشــار دســت 
ــت داد و  ــت را از دس ــاب مقاوم ــادران، ت ــه‌ی م و نال

ــد. ــاز ش ــان ب ــت گری ــه روی جمعی ــا ب دره
ــارداری‌اش،  ــت ب ــه وضعی خواهــر بزرگــم بی‌توجــه ب
جلوتــر رفــت و هماننــد بانوی صبــر و اســوه مقاومت، 
ــش  ــرادر، روک ــب)س( در جســتجوی ب حضــرت زین
یکی‌یکــی شــهدا را کنــار زد. همگــی ســوخته و ســیاه 
شــده بودنــد. بالاخــره بــه جســد علی‌اکبــر رســید کــه 

ــود. ــایی ب ــش قابل‌شناس از روی دندان‌های
وای بــر مــا!، دیگــر از آن قــد و بــالای شــاخ شمشــاد 
خبــری نبــود.از آن صــورت ســبزه‌ی بانمــک و موهــای 

پرپشــت و چشــمان گیــرا، اثــری نمانــده بــود.
ــان  ــرمِ آقاج ــاه مح ــره‌ی م ــاد خاط ــه ی ــاء، ب در آن اثن
افتــادم. در حــال بازگشــت از امامــزاده حســین)ع( بــود 
ــان رودررو  ــت خانوادگی‌م ــین، دوس ــا سیدحس ــه ب ک
ــض  ــین مح ــد. سیدحس ــی کردن ــد. احوال‌پرس درآم
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مــزاح بــه پــدرم گفتــه بــود: »حاج‌آقــا مســجد نبــودی 
ــر  ــیاه، منب ــجد س ــرد!. مس ــه‌کار ک ــا چ ــی اکبرآق ببین
ســیاه، اکبــر هــم ســیاه!.« کنایــه‌ی شــیرینی از ســبزه‌رو 
ــر  ــر!، علی‌اکب ــه خی ــادش ب ــم. ی ــرادر نازنین ــودن ب ب
همیشــه طــوری دعــا می‌خوانــد کــه دیوارهــای 

ــت. ــرزه می‌انداخ ــه ل ــنجیده را ب ــجد س مس
ــتخوان  ــتی اس ــز مش ــود و ج ــه ب ــر رفت ــالا علی‌اکب ح
ــم  ــود. جس ــده ب ــی نمان ــری باق ــز دیگ ــوخته، چی س
ســیاه و ســوخته‌ی بــرادرم، نشــان از روح پلیــد و ســیاه 
ــا  ــی بیست‌وچهارســاله را ب دشــمنی داشــت کــه جوان
ــود. ــه ایــن روز انداختــه ب بمبــاران شــیمیایی خــود ب

ــزار  ــه م ــم ب ــت در روز معل ــت 65، درس 12 اردیبهش
ــه  ــزاری ک ــان م ــر هم ــدرم س ــد. پ ــل ش ــهداء منتق ش
ــم‌نژاد،  ــا قاس ــید رض ــپاری س ــرادرم در روز خاکس ب
ــرزان  ــوان و ل ــی نات ــا پاهای ــود، ب ــرده ب ــاب ک انتخ
ــر  ــه خاط ــه ب ــن را ک ــده در کف نشســت. جســد پیچی
ــو  ــت، روی زان ــی می‌مانس ــه وزن کودک ــوختگی، ب س
ــه  ــرش را رو ب ــرد و س ــه ک ــق گری ــت. هق‌ه گذاش

ــت: ــت و گف ــمان گرف آس
ــا امــام حســین)ع( شــما علی‌اکبــرت را دادی، مــن  »ی
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هــم دادم.«
مــادر کــه مــدام خــواب گل لالــه، در ذهنــش تداعــی 
ــر از  ــن گل پرپ ــرد: »ای ــه می‌ک ــب موی ــر ل می‌شــد، زی

کجــا آمــده، از ســفر کــرب و بــا آمــده!.«
ــر را  ــه علی‌اکب ــر روض ــاق، دیگ ــن اتف ــادرم پس‌ازای م

نخوانــد.



سوگواری

داداش اصغــرم اطلاعــی از شــهادت برادرمان نداشــت. 
مــادر، نــالان و گریــان از فرزندانــش درخواســت 
می‌کــرد کــه یکــی بــرود و خبــر را برســاند. کار آســانی 
ــه  ــم ک ــی بودی ــدوهِ بی‌پایان ــازِ ان ــود؛ همگــی در آغ نب
بــه اشــتراک گذاشــتنش دلِ ‌شــیر می‌خواســت. قاصــد 
ــک  ــه ی ــتم ک ــازوی رس ــه زور و ب ــری، ن ــن خب چنی
ــا  ــم ب ــودم پذیرفت ــت خ ــد. عاقب ــی می‌طلبی دل دریای

ــرادرم صحبــت کنــم.  ب
ــن  ــان تلف ــر کوچه‌م ــایه‌ی س ــم، زن همس ــر خان افس
داشــت. شــماره اصغــر را روی یــک برگــه یادداشــت 
ــم و  ــم. تمــاس گرفت ــزل همســایه رفت ــه من کــردم و ب
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منتظــر مانــدم کــه گوشــی را بــه اصغــر بدهنــد. شــاید 
یــک دقیقــه هــم نشــد ولــی بــرای مــن، زمــان طولانــی 
و عــذاب‌آوری گذشــت تــا صــدای بــرادرم را شــنیدم 

کــه گفــت: »ســام خواهرجــان!، چــه خبــر؟.«
قبــل از اینکــه مــن پاســخش را بدهــم، اطــاع داد کــه 
در حــال اعــزام بــه خــط مقــدم اســت. گفتــم: »خبــر 
ــده.  ــی ش ــر زخم ــط داداش اکب ــت!، فق ــی نیس مهم
ــود و  ــات!.« اصغــر مســافرِ جــاده ب ــی ملاق شــاید بیای
ــان  ــی عی ــرده و ناگهان ــت را بی‌پ ــود واقعی ــاح نب ص
ــی امیــد واهــی دادم  می‌کــردم. کمــی نگــران شــد، ول

ــرد و گریســتم. و گوشــی را قطــع ک
بــه مراســم تشــییع و تدفیــن نرســید. گویــا مســئولان- 
مرخصــی،  اجــازه‌ی  بــرای  همه‌جــا-  از  بی‌خبــر 
ــردای آن روز،  ــره ف ــد. بالاخ ــرده بودن ــختگیری ک س
بــرادرم از راه رســید. مشــغول ســوگواری بودیــم کــه 
چنــد تــن از جوانــان محــل، اصغــر را روی دســت بــه 
خانــه آوردنــد؛ دیگــر نگــو جلــوی در بــا حجلــه اکبــر 
ــریع  ــوام س ــت. اق ــه اس ــده و ازحال‌رفت ــه‌رو ش روب
ــه  ــش ک ــرم و آرام‌بخ ــد. س ــتان بردن ــه بیمارس او را ب

ــت.  ــق شــد، کمــی تســکین یاف تزری
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پــس از مرخصــی از بیمارســتان بــه خانــه آمــد. مثــل 
ــا  ــوش!. لام ت ــاکت و خام ــرج، س ــم، ای ــرادر کوچک ب
ــرد.  ــی نمی‌ک ــودش را خال ــی‌زد و خ ــی نم کام حرف
ایــن ســکوت، ســه روزبــه طــول انجامیــد تــا بالاخــره 
ــود:  ــن ب ــه زد ای ــی ک ــن حرف ــرد و اولی ــاز ک ــان ب زب

ــرادرم شــهید شــده؟!.« ــی ب ــه مــن نگفت »چــرا ب
چنــد روز پــس از شــهادت علی‌اکبــر، چهــار نفــر از بنیــاد 
شــهید بــه منــزل مــا آمدنــد؛ دو خانــم و یــک روحانــی 
و آقایــی بالبــاس شــخصی. پــس از عــرض تســلیت، بــه 
آقاجــان گفتنــد: »اگــر بــرای برگــزاری مراســم چهلــم نیاز 
بــه روغــن و برنــج و هــر خــرج دیگــری داریــد اطــاع 

بدهیــد کــه ارســال کنیــم.«
 قلــب پــدرم شکســت، ‌طــوری کــه صــدای شکســتنش 
ــد گریســت و  ــا صــدای بلن ــد. ب ــا را لرزان ــه‌ی م دل هم
ــدر  ــن آن‌ق ــی م ــت: »یعن ــه‌اش گف ــان هق‌هــق گری در می
نــدارم کــه بتوانــم بــرای بچــه‌ام خــرج کنــم. مگــر مــن بــا 
شــما معاملــه کــرده‌ام کــه الآن بــا ایــن کمک‌هــا جایــش 
را پرکنــم. مــن پســرم را باخــدا معاملــه کردم. حســین)ع(، 
علی‌اکبــرش را داد، مــن هــم علی‌اکبــرم را دادم. برویــد و 

نمــک بــه روی زخمــم نپاشــید.«



له عروسی حج

از شــب اول شــهادت تــا مراســم هفتــم، به‌جــای 
ــگ عروســی،  ــا ریســه‌های رنگارن ــی کوچــه ب چراغان
ــت.  ــرار گرف ــه ق ــوی در خان ــی جل ــه‌ی رنگین حجل
ــانی  ــه کس ــا ب ــتاد ت ــه ایس ــتانه‌ی خان ــم در آس آقاجان
ــد  ــد، خوش‌آم ــا می‌آمدن ــرای تســای خاطــر م ــه ب ک
بگویــد. ناگهــان رفتگــر محلــه از راه رســید. بــا بهــت 
و حیــرت زل زده بــود بــه حجلــه. پــدر دســت، روی 
ســینه گذاشــت و ســام کــرد. مــرد میان‌ســال جلوتــر 
ــا شــهید شــد؟.« ــداد!، اکبرآق ــت: »ای‌دادبی ــد و گف آم

دســت‌هایش را بــالا بــرد و روی ســرش کوبیــد. 
آقاجــان پرســید: »شــما پســرم را می‌شــناختید؟.«
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ــا!،  ــی حاج‌آق ــکان داد. »چــه می‌گوی ــرد ســرش را ت م
البتــه کــه می‌شــناختمش!. هــر صبــح کــه پایــم را تــوی 
ــرون  ــه بی ــا از خان ــر آق ــتم، اکب ــه می‌گذاش ــن محل ای
ــت و  ــتم می‌گرف ــارو را از دس ــرار ج ــا اص ــد. ب می‌آم

ــرد!.« ــز می‌ک خــودش کوچــه را تمی
اشــک‌های مــرد ســرازیر شــد و بغــض پــدر شکســت. 
داخــل آمــد و رو بــه مــادرم گفــت: »حاج‌خانــم 
ــر  ــه‌ی گی ــه بهان ــرروز ب ــه ه ــرمان ک ــتی پس می‌دانس
ــی  ــرون مــی‌زد، در پ ــه بی نیامــدن ماشــین، زود از خان

ــود؟.« چــه‌کاری ب
آقاجــان ماجــرای رفتگــر را تعریــف کــرد و مــا اشــک 

. یختیم ر



ک�ب خواب علی‌ا

ــتانش  ــی از دوس ــزل یک ــه من ــادر ب ــود. م ــال 67 ب س
بــه نــام خانــم موســوی، دعــوت شــده بــود. به‌اتفــاق 
مــادر راهــی جلســه شــدیم. مــن نیــز در انتهای مراســم 
میلادیــه1، شــعری بــرای امــام زمان)عــج( خوانــدم کــه 

بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفــت:
»این دیـده که دریا نبـود مهدی جان
این سینه که صحرا نبود مهدی جان
تـا کـی به داغ شهــدا گـریه کـنیم
صبر تو که بـر ما نبـود مـهدی جان«

ــدا  ــادر را ص ــوی م ــم موس ــی، خان ــت خداحافظ وق
1. ملايد��يه:  شــعري كــه مضمــون شــاد داشــته باشــد و مداح  متناســب با 

مجل�ـس جش�ـن ميلـاد يك�ـي از ائم�ـه اطه�ـار ي�ـا ب�ـزرگان دي�ـن مي‏خواند.
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ــزل  ــه من ــی ب ــب دارد. به‌تنهای ــت کار واج ــرد و گف ک
بازگشــتم. ســاعتی بعــد مــادر نیــز از راه رســید. فکرش 
مشــغول بــود. گفتــم نکنــد اتفــاق بــدی افتــاده اســت 
ــرا  ــوی م ــم موس ــه خان ــح داد ک ــره توضی ــا بالاخ ام
بــرای هم‌حجــره‌ای پســرش خواســتگاری کــرده 
ــی  ــای صفی‌خان ــام آق ــه ن ــه‌ای ب ــا طلب ــت. گوی اس
-کــه مــادرش در قیــد حیــات نبــود- از او خواســته تــا 

ــد. ــبی بیاب ــش همســر مناس ــد و برای ــادری کن م
ــرد؛  ــام ک ــش را اع ــدا مخالفت ــان ابت ــان از هم آقاج
حرفــش ایــن بــود کــه طلبــه، اول و آخــرش همســرش 
را بــه شــهر قــم می‌بــرد. مــادر گفــت کــه با خواســتگار 
صحبــت کنــد و بگویــد بــه ایــن شــرط و بــه آن شــرط 
دختــر می‌دهــم، ولــی آقاجــان جــواب داد: »زهــرا کــه 
ــده،  ــهید ش ــه ش ــم ک ــر ه ــه، اکب ــرده و رفت ــوهر ک ش
ــان  ــه کار خودش ــان ب ــه سرش ــم ک ــرج ه ــر و ای اصغ
ــره  ــه‌ام زه ــراغ خان ــد چ ــس می‌مان ــت. پ ــرم اس گ

ــرود.« ــم راه دور ب ــان!. نمی‌خواه ج
آقــا ســعید پســر خانــم موســوی، چنــد بــاری بــه خانه 
مــا آمــد، ولــی جــواب آقاجــان همچنــان منفــی بــود. 
ــر!، پاشــنه  ــه او گفــت: »ســیدِ اولاد پیغمب ــار آخــر ب ب
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در مــا را از جــا کنــدی!. نگــذار رویــم بــه رویــت بــاز 
ــم!.« ــی کن ــرده بی‌احترام ــود و خدای‌نک ش

ــد،  ــواب دی ــان خ ــاد آقاج ــاق افت ــن اتف ــه ای ــبی ک ش
ــیدی  ــراه س ــه هم ــفید و ب ــب س ــر اس ــوار ب ــر س اکب
ــه او  ــا ب ــه ایســتاده اســت. باب ــوی در خان ــده و جل آم
ــر  ــی اکب ــل.« ول ــم داخ ــا بروی ــرم بی ــد: »پس می‌گوی

نمی‌پذیــرد.
صبــح زود بــا صــدای گریــه‌ی آقاجــان بیــدار شــدیم. 
چهارزانــو جلــوی قــاب عکــس اکبــر نشســته بــود و 
ــه  ــید: »چ ــب پرس ــا تعج ــادر ب ــت. م ــک می‌ریخ اش
ــدر  ــد و پ ــاط رفتن ــه حی ــر دو ب ــاده؟.« ه ــی افت اتفاق
ماجــرا را تعریــف کــرد. عــذاب وجــدان آزارش 
ــه ســینه‌ی پســر شــهیدش  مــی‌داد؛ انــگار دســت رد ب

ــد. زده باش
ــی  ــا ناراحت ــت،  ب ــردن رخ ــن ک ــال په ــادر در ح م
ــن  ــرای همی ــتی. ب ــر را شکس ــت: »دل اولاد پیغمب گف
اســت کــه ایــن خــواب را دیــدی!. حــالا مــن بــا چــه 

ــم؟!.« ــگاه کن ــوی ن ــم موس ــورت خان ــی به‌ص روی
ــود،  ــته ب ــا نشس ــه روی پله‌ه ــور ک ــان همان‌ط  آقاج
بــا تأســف گفــت: »بــه خــدا دیگــر جــواب رد 
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» . نمی‌دهــم!
ــد.  ــه ش ــه نواخت ــگ خان ــدای زن ــع، ص ــان موق هم
آقاجــان از جــا برخاســت. پســرِ خانــم موســوی 
ــعید  ــید س ــا س ــار ب ــن ب ــان ای ــود. آقاج ــت در ب پش
آقــای  داد  اجــازه  و  کــرد  گرمــی  احوال‌پرســی 

بیایــد. خواســتگاری  بــه  صفی‌خانــی 

پایان



مه وصیت �ن
و
تصاو�ی



ک�ب صادقیان ید علی‌ا مه �ش وصیت‌�ن

ــاب  ــر انق ــال از عم ــت س ــدت هش ــه م ــال ک » ح
اســامی می‌گــذرد و انقــاب مــا مــی‌رود تــا بــه تمــام 
ــتضعفان  ــی مس ــده و تمام ــان صادرش ــان و جهانی جه
ــان  ــان زم ــه ســتمگران و یزیدی ــد و علی ــدار نمای را بی
بشــوراند و بــه همــه‌ی ســتمدیده‌ها بفهمانــد کــه 
ــرب،  ــرق و غ ــای ش ــاح- ابرقدرت‌ه ــن -به‌اصط ای
ــا در  ــدای آن‌ه ــط ص ــه فق ــتند ک ــی هس ــل توخال طب
دنیــا پیچیــده اســت و در داخــل هیــچ و پــوچ هســتند، 
ــدار شــده و از  ــان بی بحمــدالله همــه‌ی ملت‌هــای جه
امــام امــت خــط می‌گیرنــد و در هــر جــای دنیــا کــه 
ــد و  ــا می‌تپ ــاب م ــر انق ــرای رهب ــان ب ــند، دلش باش
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حســرت می‌خورنــد کــه: »ای‌کاش! مــا هــم در کشــور 
ــت  ــس ای ام ــتیم.« پ ــری داش ــن رهب ــان چنی خودم
ــت  ــا منّ ــت م ــر مل ــد ب ــه خداون ــهیدپرور! حــال ک ش
ــه مــا عطــا نمــوده و مــا را  نهــاده و چنیــن رهبــری ب
از منجــاب فســاد نجــات داده اســت، بایــد قــدر ایــن 
ــه فرمایشــات ایشــان  نعمــت خــدادادی را بدانیــم و ب
خــوب و نکتــه بــه نکتــه توجــه نمــوده و بــه آن عمــل 
ــتیبان  ــه پش ــا روزی ک ــد ت ــم بدانی ــن را ه ــم. ای نمایی
ــدا  ــد و خ ــد بکن ــمن کاری نمی‌توان ــید، دش ــام باش ام
هــم بــا شماســت. جوانــان حزب‌اللهــی!، شــمایی کــه 
ــت  ــوده و پش ــرم نم ــا را گ ــای جبهه‌ه ــون فض تاکن
دشــمن را بــه خــاک مالیــده و دشــمن را -کــه همــه‌ی 
ــه  ــتند- ب ــا هس ــد دنی ــران فاس ــا و س ــتمگران دنی س
ــا را  ــم جبهه‌ه ــانده‌اید، بازه ــت نش ــیاه ذل ــاک س خ
ــرو  ــه نی ــا ب ــه جبهه‌ه ــی ک ــا زمان ــد و ت ــی نگذاری خال
ــگ  ــه جن ــد ک ــد و بدانی ــه بیایی ــه جبه ــاج دارد، ب احتی
ــا صــدام و حــزب بعــث نیســت؛ آن‌هــا  مــا، جنــگ ب
ــا، جنــگ اســام  حشــره‌ای بیــش نیســتند و جنــگ م
بــا تمامــی کفــر اســت کــه هم‌اکنــون نفس‌هــای 
ــه  ــگ ب ــن جن ــود را می‌کشــد. سرنوشــت ای ــر خ آخ
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دســت شماســت و شــما بایــد باقدرتــی کــه خداونــد 
بــه شــما داده اســت، ایــن جنــگ را تــا پیــروزی نهایــی 
ــد و  ــاری می‌کن ــه خــدا هــم شــمارا ی ــد ک ــه دهی ادام
ــن زودی دشــمن سرنگون‌شــده  ــه همی -انشــاء الله- ب
و راه کربــا بازخواهــد شــد و رژیــم بعــث نیــز از بیــن 
خواهــد رفــت و ملــت ســتمدیده‌ی عــراق و ملت‌هــای 
دیگــر از ظلــم ظالمــان و ســتمگران کشــور خــود رهــا 
خواهنــد شــد و قــدس عزیــز را هــم خواهیــد گرفــت 
ــا قــدرت اســام و مســلمین را نشــان  و به‌تمامــی دنی
خواهیــد داد. ...و امــا ای ملــت! هوشــیار باشــید کــه 
ــته‌اند و  ــاکت ننشس ــی س ــی و خارج ــمنان داخل دش
ــد  ــال فرصــت مناســب هســتند. شــما بای همیشــه دنب
ــه  ــا هوشــیاری خــود، آن‌هــا را شناســایی کــرده و ب ب
ــد؛ به‌خصــوص  ــت ندهی ــدان فعالی ــرادی می ــن اف چنی
ــاس اســام -چــه در داخــل و  ــه در لب ــه کســانی ک ب
ــد  ــام و ظاهــر اســامی می‌خواهن چــه در خــارج- بان
ــا هوشــیاری  ــد ب ــد؛ ســعی کنی ــه بزنن ــه اســام ضرب ب
نماییــد.  بــر آب  نقــش  تمــام نقشــه‌ی آن‌هــا را 
ــرادران و  ــی؛ ب ــزان فرهنگ ــا عزی ــخنی ب ــا س ...و ام
ــه در  ــد ک ــد توجــه کنی ــران فرهنگــی! شــما بای خواه
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ــروکار  ــه نســلی س ــا چ ــرار و ب ــی ق ــه زمان‌حساس چ
ــر  ــا خواه ــرادر و ی ــد، ب ــما فرزن ــد. در کلاس ش داری
و خلاصــه یکــی از اقــوام شــهید وجــود دارد و شــما 
بــا فرزنــدان و عزیــزان شــهدا ســروکار داریــد. نکنــد 
ــت  ــا در تربی ــم‌کاری و ی ــرده- در کلاس ک -خدای‌ناک
ایــن عزیــزان کوتاهــی کنیــد و اگــر چنیــن کنیــد، در 
آخــرت جوابــی بــرای ایــن شــهیدان نداریــد. بــرادران 
ــه جبهــه  ــن ب ــرای نرفت ــوزگار! شــما عــذری کــه ب آم
ــا  ــتید و کلاس‌ه ــم هس ــه معل ــت ک ــن اس ــد ای داری
ــه  ــید ک ــس مواظــب باش ــل شــود؛ پ ــد تعطی ــم نبای ه
ــم  ــه معل ــت. البت ــنگین اس ــی س ــما بس ــؤولیت ش مس
ــن  ــه نرفت ــه جبه ــرای ب ــه‌ای ب ــد بهان ــودن نمی‌توان ب
ــی  ــم حزب‌الله ــک معل ــرای ی ــن ب ــه نظــر م باشــد. ب
ننــگ اســت کــه در کشــور مــا –تقریبــاً- هفــت ســال 
جنــگ باشــد و او حداقــل هفــت مــاه بــه جبهــه نرفتــه 
ــر  ــار دیگ ــه ب ــم ک ــکر می‌کن ــدا را شُ ــن خ ــد! م باش
بــر مــن منــت نهــاد و ایــن ســعادت نصیبــم شــد تــا 
ــم و  ــده باش ــزان رزمن ــش عزی ــد روزی پی ــم چن بتوان
ــم  ــما برای ــادرم! ش ــا م ــرم. ...و ام ــان درس بگی از آن
زحمــات زیــادی کشــیدی؛ چــه در ایــام نــوزادی و چه 
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در روزگار کودکــی و چــه در امــر تربیــت و تحصیلــم 
ــم  ــما ه ــدرم! ش ــاندی. پ ــرا رس ــد م ــن ح ــا ای ــه ت ک
ــا دســت‌های  ــردی و ب ــل ک ــادی را تحم ــات زی زحم
پینه‌بســته‌ات رنــج زیــادی را متحمــل شــدی تــا 
ــما  ــم. ش ــت درس بخوان ــم و راح ــت باش ــن راح م
ــرم  ــمارا بگی ــت ش ــن دس ــری، م ــتید در پی می‌خواس
-کــه ایــن آرزوی هــر پــدر و مــادری اســت؛ امــا چــه 
ــئله‌ی  ــئله، مس ــت. مس ــر اس ــام درخط ــه اس ــم ک کن
اســام و کفــر اســت و جنــگ، جنــگ اســام و کفــر 
اســت. –ان‌شــاء‌الله- مــرا می‌بخشــید؛ البتــه بــرای شــما 
ــه‌ی افتخــار اســت. خــدا را شُــکر کنیــد کــه مــرا  مای
ــد  ــی و فاس ــای انحراف ــه راه‌ه ــا ب ــرد ت ــی ک راهنمای
ــرادران و  ــادر، ب ــدر، م ــم. آری؛ پ ــدا نکن ــش پی گرای
خواهرانــم! اگــر خداونــد مــرا مــورد لطــف و عنایــت 
ــرار داد و نعمــت شــهادت را نصیبــم کــرد  خویــش ق
ــا  ــدارم؛ ام ــت آن را ن ــم لیاق ــن می‌دان ــه م ــد ک )هرچن
شــاید خداونــد بــر گنــه‌کاری چــون مــن توجــه کــرد 
و شــهید شــدم(، در شــهادتم گریــه و زاری نکنیــد. 
اگــر بخواهیــد برایــم بیش‌ازحــد گریــه کنیــد، مــن 
راضــی نیســتم و هــرگاه دلتــان برایــم تنــگ شــد و 
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دلتــان گرفــت، ســر قبــرم بیاییــد و بــه یــاد امــام 
حســین)ع( ویــاران عزیــزش -که در حقیقــت رهبر 
مــا آن‌هــا هســتند- و بــرای علی‌اکبــر)ع( او گریــه 
کنیــد و بدانیــد کــه مــن هــم راه آنــان را ادامــه دادم. 
ــما  ــمنان از ش ــه دش ــد ک ــرده- کاری نکنی -خدای‌ناک
ــه  ــد ک ــا کنی ــط دع ــم فق ــد. برای ــی بگیرن نقطه‌ضعف
ــم درگــذرد؛ چــون  ــرا ببخشــد و از گناهان ــد م خداون
مــن جــز گنــاه چیــزی نــدارم کــه بــا خــود ببــرم و از 
ــد.  ــه مــن عطــا نمای ــا شــهادت را ب خــدا بخواهیــد ت
                                              »علی‌اکبرصادقیــان 

»۱۳۶۵/۰۱/۲۰
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نامه شهید علی‌اکبر صادقیان خطاب به برادرش  )اصغر صادقیان(
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فروردین 65- امامزاده باراجین - اردوی جوانان پایگاه شهید مطهری
نفر اول از راست: شهید علی‌اکبر صادقیان- نفر آخر: ایرج صادقیان
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از راست: شهید صادقیان، اکبر قبادی، شهید سهیلی، ناشناس، 
مهدی باباقصاب‌ها
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هورالهویزه، سال 63- شهید علی‌اکبر صادقیان- نفر وسط
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هورالهویزه، سال 63- شهید علی‌اکبر صادقیان- نفر اول از سمت چپ
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حجله‌ی شهید صادقیان
از راست، ایستاده: نفر دوم شهید صادقیان، نفر سوم شهید جعفر 

سهیلی، نفر پنجم شهید سید رضا نبوی
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پیکر سوخته‌ی شهید علی‌اکبر صادقیان درون مزار
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وداع پدر )محمدعلی صادقیان( با فرزند
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گلزار شهداء قزوین- بانو زهره صادقیان بر مزار برادر


